انترناسیونال ٤٠٥

ا
حزب کمونیست کارگری در شش ماه گذشته
گفتگویی با اصغر کریمی رئیس هیئت دبیران حزب 
انترناسیونال: اصغر کریمی نشست وسیع کمیته مرکزی حزب هفته پیش برگزار شد و یکی از دستوراتش طبق معمول گزارش فعالیتهای حزب طی شش ماه گذشته یعنی در فاصله دو پلنوم بود که این گزارش را شما ارائه دادید. اول بگویید ارزیابی شما از فعالیتهای حزب طی این مدت چیست؟ حزب طی این مدت چه تاثیراتی گذاشته، چه قله ای را فتح کرده و چه گامهایی جلو برداشته؟
اصغر کریمی: تا منظور از قله چه باشد! شاید قله ای فتح نکرده باشیم اما کارهای مهمی انجام داده ایم که ما را به قله ها نزدیک تر میکند. حزب کمونیست کارگری یک حزب با موجودیت قوی و عرصه های متنوع فعالیت است که نیاز جامعه است. نیاز طبقه کارگر و قطب چپ جامعه است و از خلال این فعالیت ها جای خود را در میان کارگران و مردم محکم تر میکند. توقعات، مطالبات، فرهنگ سیاسی و شاخص ها و استانداردهائی را جا می اندازد که همه به سهم خود حیاتی است. اینها را به سادگی نمیتوان اندازه گرفت اما هر ناظر منصفی که به فضای سیاسی ایران نگاه کند رد پای فعالیت حزب را، فرهنگ و مطالبات حزب را در تک تک حرکات سیاسی اعتراضی مردم به وضوح میتواند ببیند. حزب نماینده قطب چپ و کمونیست جامعه است در مقابل قطب یا قطب های راست. نماینده قطب سرنگونی است در مقابل اصلاح طلبان و طرفداران برکناری جمهوری اسلامی بدون انقلاب و دخالت توده های مردم. نماینده سکولارها و بی مذهب های جامعه است در مقابل اسلامیون و سازشکاران با اسلام. نماینده آزادیخواهی کامل زنان، نماینده خواست آزادی بی قید و شرط بیان و عقیده، نماینده برابری طلبی عمیق و همه جانبه و مخالف هر نوع شکنجه و اعدام و سایر اعمال وحشیانه جنبش اسلامی و حکومت اسلامی است در مقابل گرایشات و احزاب و سازمانهای عقب مانده و دست راستی که آنجا هم که اپوزیسیون محسوب میشوند ترمزی بیشتر نیستند. فعالیت های حزب، آکسیون ها و تبلیغات و انتشارات و سایر فعالیت های حزب همگی در خدمت تقویت قطبی است که اشاره کردم. از نظر حجم فعالیت نیز، یک حزب اکتیو است که در جغرافیای نسبتا وسیعی از ایران تا بسیاری از کشورهای دیگر فعالیت دارد. این مجموعه تاثیرات خود را بر فضای جامعه و حرکت های سیاسی مختلف حک میکند و قطب چپ جامعه را، جنبش ما را، جنبش کمونیسم کارگری را تقویت میکند و به مردم افق روشنی میدهد. مجموعه فعالیت های شش ماه گذشته، این روند را تقویت و تعمیق کرده است. 
انترناسیونال: بطور مشخص تر میشود بگویید فعالیتهای حزب در چه عرصه هایی بوده و چه کارهایی انجام شده؟
اصغر کریمی: عرصه هائی که حزب و کادرها و فعالینش در آن شرکت دارند و یا خود سازمانده آن هستند بسیار متنوع است و ردیف کردن و شرح فعالیت ها با توجه به گستردگی آنها اینجا عملی نیست. تقریبا عرصه ای از حقوق مردم نیست که موضوع جدال حزب و اعضا و فعالینش نباشد. اینجا اما میتوانم چند نمونه برجسته را اشاره کنم: 
زندانی سیاسی و اعدام در ایران دو موضوع مهم در جمهوری اسلامی هستند که هست و نیست حکومت به آن گره خورده است. در فاصله دو پلنوم کارهای خوبی در این زمینه داشتیم. واحدهای حزب در خارج کشور و کادرهای حزب مبتکر حرکت های بزرگ و آکسیون های سراسری بزرگی بودند و الگوهای تازه ای از مبارزه را شکل دادند که ظرفیت زیادی برای گسترش دارد و امیدوارم این نوع فعالیت ها در دوره آتی ابعاد بسیار بزرگتری پیدا کند. شهرت مینا احدی و کمیته بین المللی علیه اعدام و سنگسار دستاورد بزرگی است که بویژه در هماهنگی با تلویزیون کانال جدید ما را به حرکت های مربوط به اعدام در ایران مدام متصل و در خط مقدم این مبارزه نگاه میدارد. در ادامه تلاش جهانی علیه سنگسار و اعدام سکینه محمدی آشتیانی که یکی از برجسته ترین و قدرتمندترین کمپین های ما بود، در این دوره نیز آکسیون ها و اقدامات مهمی صورت دادیم. همینطور در زمینه دفاع از زندانیان سیاسی در مسیر خوبی قرار گرفتیم و کادرها و ارگانهای حزب و یا نهادهائی که به ابتکار حزب یا کادرهای حزب شکل گرفته است، و مشخصا شیوا محبوبی نقش بزرگی در گسترش این مبارزه داشتند و الگوهای تازه ای از مبارزه را به جلو کشیدند که بویژه امکان میدهد طیف های مختلفی با عقاید متفاوت در این مبارزه دخیل شوند و ابعاد بزرگتری به این حرکات بدهند و این به سهم خود کمک میکند که قطب چپ جامعه برجسته تر و موثرتر عرض اندام کند. 
در فاصله بین دو پلنوم ما همچنین حضور در کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار را داشتیم. با این نوع فعالیت در یک مجمع رسمی بزرگ و بین المللی، در همان ساعات اولیه شروع کنفرانس، توجه همه را به حضور نمایندگان جمهوری اسلامی بعنوان زندانبان و قاتل و شکنجه گر معرفی میکنیم و صدای کارگران ایران را به این شکل منعکس میکنیم. کاری که در عین حال شهامت سیاسی و اعتماد بنفس بالائی لازم دارد. بدلیل استمرار در این فعالیت، دیگر بسیاری از نمایندگان اتحادیه های کارگری هم با این فعالیت ما آشنا هستند و جسارت رفقای ما را تحسین میکنند و از کارشان استقبال میکنند. 

یک مورد برجسته دیگر، فعالیت چشمگیر مریم نمازی علیه اسلام سیاسی و قانون شریعه در انگلیس است که در این دوره نیز با قدرت جلو رفته است و به خاری در چشم جریانات اسلامی و جمهوری اسلامی تبدیل شده است. فعالیت های مریم از جمله سخنرانی های هر هفته او در کنفرانس ها و شهرهای مختلف انگیس نقش مهمی در شکل دادن به افکار عمومی علیه این پدیده شوم و سیاه داشته است و توجه جامعه انگلیس وسیعا به آن معطوف شده است. 

دعوت از مینا احدی به برزیل توسط سازمان میلنیوم و استقبالی که توسط تعدادی از مقامات دولتی از مینا بعمل آمد، اتفاق دیگری است که باید به آن اشاره کنم. اهمیت این مساله این بود که دولت برزیل تغییر سیاستش در قبال جمهوری اسلامی را با استقبال از مینا احدی که در عین حال میدانند از اعضای رهبری حزب کمونیست کارگری است، نشان میدهد. بدنبال این مساله بسته شدن بانک تجاری در آلمان که طرف حساب اصلی کمک به صنایع اتمی جمهوری اسلامی بود و مطلب اشپیگل که مینا و حزب را بعنوان یک رکن این اقدام توصیف کرد، در سطح بالائی موقعیت سیاسی حزب و فعالین حزب را نشان میدهد. 
از خلال این فعالیت ها، تصویر از کمونیسم و حزب کمونیست کارگری نیز عوض میشود. تصویر یک جریان رادیکال و اومانیست، آزادیخواه با چهره هائی محبوب که دست راستی ترین رسانه ها نیز اینجا و آنجا مجبور میشوند فعالیت های آنها را پوشش بدهند، پابپای این فعالیت ها در طیف هائی از مردم جا گرفته است. این نوع فعالیت در واقع بر مبنای بحث حزب و جامعه است که منصور حکمت در سال ٩٨ مقابل حزب گذاشت و یک تفاوت مهم کمونیسم ما را با سایر جریانات چپ نشان میدهد و استانداردها و توقعات متفاوتی را از حزب کمونیست کارگری مطرح میکند. 
در داخل کشور نیز فعالیت های متنوعی توسط حزب انجام شده است که بدلایل امنیتی نمیتوان توضیح زیادی داد. همینقدر میتوانم بگویم که در بسیاری از اعتراضات و تحرکات مهم کارگری نقش مستقیمی داشته ایم، در بسیج مردم برای نپرداختن قبض گاز نقش چشمگیری داشتیم و بویژه از خلال تبلیغات خود تلاش کردیم سطح توقع مردم را بالا ببریم و بر حق مردم برای استفاده رایگان از خدماتی مانند آب و برق و گاز و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش تاکید کنیم. قطعا این حرکت را حزب ایجاد نکرد. این یک ضرورت زندگی مردم بود اما حزب خیلی سریع با آن همراه شد، تقویت کرد، به آن حقانیت داد، پرچم روشنی به آن داد، اخبار شهرهای مختلف از نپرداختن قبضها و تجارب خوب و کارساز را به گوش بقیه رساند، تراکت ها زیادی را در تعدادی از شهرها پخش کرد و در برخی شهرها کادرها و فعالین حزب به سازمانده تجمعات اعتراضی تبدیل شدند. 
از نظر تشکیلاتی در این دوره تعداد قابل توجهی به کادرهای حزب در داخل کشور اضافه گردید که این فاکتور مهمی در راستای گسترش تشکیلات حزب در داخل است. 
در زمینه تبلیغات، کانال جدید کماکان ارگان اصلی تبلیغات حزب بشمار میرود که علیرغم سه ساعت برنامه (از یک ماه پیش دو ساعت) در روز به یک کانال توده ای و جا افتاده بویژه در خانواده های کارگری تبدیل شده است. این ابزار سیاسی مهمی برای تفویت ایده های سوسیالیستی و مدرن و ضد مذهب در توده های وسیع و میلیونی مردم است. باید همت کنیم و ساعات برنامه و کیفیت و امکانات فنی اش را گسترش دهیم. 

فعالیت در عرصه مدیای اجتماعی عرصه دیگر فعالیت اعضا و فعالین حزب است که علیرغم بهبودهائی در این دوره اما به هیچوجه رضایتبخش نیست. مدیای اجتماعی به اهرم مهمی در مبارزات مردم تبدیل شده است و ما خود را همراه با آن وفق نداده ایم که باید در این دوره تلاش مضاعفی داشته باشیم. بویژه که این لولای اتصال با نسل جوان معترض است. اطاق خبر حزب هم در هفته های اخیر به همت احمد فاطمی به زبانهای فارسی و انگلیسی پا به حیات گذاشت که کارش را تازه شروع کرده است. میزان پیشرفت آن نیز بستگی به تعداد رفقائی دارد که با آن همکاری میکنند و خود به چهره هائی در مدیای اجتماعی تبدیل شده باشند. 

از جدل های سیاسی حزب، انتشار منشور جنبش انقلابی برای سرنگونی رژیم، نشریات حزب، و عرصه های دیگر فعالیت حزب بدلیل طولانی شدن بحث میگذرم.  

انترناسیونال: شما از کارهای حزب طی این مدت راضی هستید؟ و کلا کمیته مرکزی چه ارزیابی ای از این فعالیتها داشت؟
اصغر کریمی: پاسخ به این سوال زیاد ساده نیست. از یکطرف فعالیت های مهم و موفقی انجام داده ایم که اقلامی از آنها را اینجا بطور مختصر اشاره کردم و این یک فاکتور در احساس رضایت میتواند باشد. رفقای مختلفی در پلنوم درمورد گزارش اظهار نظر کردند، اظهار نظرهای خیلی جالبی هم داشتند و تصویرشان مثبت بود ضمن اینکه این روحیه در این پلنوم بود و راستش در همه پلنوم ها هست که به این سطح از فعالیت و موفقیت مطلقا راضی نیستیم و باید طور دیگری کار کنیم. در واقع حزبی که برای کسب قدرت سیاسی مبارزه میکند، حزبی که میخواهد نقشی تاریخی در جدال های سیاسی ایران و انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی  ایفا کند، نمیتواند دلش را به آنچه کرده خوش کند حتی اگر در این دوره شاهکار کرده باشد. البته انتظار این نیست که در عرض شش ماه به همه هدفهای خود برسیم، با اینهمه بنظرم ضعف هائی در کار ما، از نگرش ما به فعالیت سیاسی تا سبک کار و سازماندهی وجود دارد که مانع پیشروی سریعتر و دستاوردهای بیشتر میشود. حزبی که قرار است یک انقلاب عظیم را هدایت کند به میزان نفوذ بسیار بیشتری در جنبش کارگری و در میان فعالین و رهبران کارگری، به نفوذ بسیار بیشتری در میان جوانان و دانشجویان، در میان فعالین جنبش آزادی زن و فعالین سایر اعتراضات احتیاج دارد. به شبکه های سازمانی بیشتر و محکم تر، به تعداد کادرهای به مراتب بیشتر و مسلط تر، به ابزارهای دسترسی بیشتر به جامعه و به حجم فعالیت بیشتر و موثرتری نیاز دارد. ما محق نیستیم خودمان را با جریانات دیگر مقایسه کنیم و اظهار رضایت کنیم. برای ما این نوعی خودفریبی محسوب میشود. ما خود را با آنچه جامعه نیاز دارد، انقلاب و سرنگونی نیاز دارد مقایسه میکنیم و به همین دلیل مدام باید خودمان هم تغییر کنیم تا فعالیت های موثرتری داشته باشیم. به این معنی خود حزب برای ما دائما موضوع تغییر است. 
انترناسیونال: شما مهمترین نقطه ضعف حزب را چه می بینید و آیا کمیته مرکزی تغییر و تحولی در فعالیتهای حزب را در دستور گذاشت؟   
اصغر کریمی: سالها قبل منصور حکمت روی دو نقطه ضعف انگشت گذاشت. جونیوریسم و کمبود منابع مالی که سد راه بسیاری از فعالیت ها میشود. این نقطه ضعف ها همچنان به قوت خود باقی است اما میخواهم سه نقطه ضعف مهم دیگر را هم به آن اضافه کنم: 
اولین ضعف مهم این است که نیروی زیادی به حزب و فعالیت ها و کمپین هایش نزدیک میشود اما آنها را جذب نمیکنیم و سازمان نمیدهیم. حتی اعضای حزب را هم درست سازمان نمیدهیم. بعنوان مثال در همین یکسال کمپین های مهمی که بعضا در طول تاریخ کل اپوزیسیون جمهوری اسلامی بی نظیر بوده است توسط ارگانهای حزب یا کادرهای حزب انجام شده است، صدها نفر اظهار علاقه کرده اند که با این کمپین ها همکاری کنند اما ما قدرت سازماندهی آنها را نداشته ایم. حجم فعالیت های تبلیغی سیاسی ما کم نیست، تعداد کسانی که اعم از ایرانی یا غیر ایرانی به سیاست ها و فعالیت ها و اهداف حزب مدام علاقمند میشوند واقعا کم نیست اما مابازای تشکیلاتی آنها ناچیز است. این البته یک ضعف قدیمی حزب است. با توجه به تحولات تکنولوژیک عظیم امروز و دهها فاکتور متفاوت نسبت به دهه های قبل یا در مقایسه با دوره بلشویک ها، ما احتیاج به انقلابی در این زمینه داریم. مباحث حزب و قدرت سیاسی و بویژه مبحث حزب و جامعه که سالها قبل توسط منصور حکمت مطرح شد، باید تحول مهمی را در کار سازمانی ما ایجاد میکرد. استنتاجات خوبی تا کنون از این بحث ها شده و نتایج ارزنده ای نیز به دنبال داشته است اما تبدیل به سیستم جدیدی از کار و فعالیت سیاسی و تشکیلاتی نشده است. در پلنوم های ٣٥ و ٣٦ روی این مساله خم شده ایم. سازماندهی و اصالت پراتیک که در پلنوم قبل توسط حمید تقوائی طرح شد و بحث نسبتا جامعی که درمورد فعالیت در خارج کشور در پلنوم اخیر شد، فکر میکنم ما را در موقعیت رفع این نواقص قرار داده است و اگر واقعا این نقص رفع شود، جهش بزرگی را در حزب ایجاد خواهد کرد و بر امکانات حزب و کمپین هایش، تعداد فعالین حزب و بر قدرت عمل حزب بسیار تاثیر خواهد گذاشت. به یک معنی حزب نیروی بسیار بیشتری از آنچه در ارگانها و واحدهایش متشکل شده اند دارد باید آنها را ببیند و به فکر سازمان دادن آنها باشد. حتی مشکل مالی حزب نیز یعنی مثلا افزایش ماهی پنجاه تا صدهزار دلار درآمد با توجه به سمپاتی که به فعالیت های حزب وجود دارد کاملا عملی بنظر میرسد اما با شیوه های فعالیت کنونی به یک معضل حیاتی تبدیل شده است و بسیاری از فعالیت ها را منجمد کرده است. در ماه گذشته ما روزی سه ساعت برنامه کانال جدید را به دو ساعت کاهش دادیم چون از پس هزینه های آن بر نمیامدیم. در حالیکه با توجه به ابعاد گسترده فعالیت حزب و استقبالی که از جانب مردم آزادیخواه از آنها میشود جمع آوری این مبلغ در ماه مطلقا کار دشواری نباید باشد. این در گرو تغییراتی است که به آن اشاره کردم. 
ضعف دیگر حزب کمبود کادر است که بنظر من مستقیما به رهبری حزب مربوط میشود. در حزب ما کادر معیار رشد است. با وجود کادرهای سر خط و روشن است که میتوان فعالیت ها و حتی خود تشکیلات را گسترش داد و ادامه کاری ارگانها و کمپین ها را حفظ کرد و ارتقا داد. و کادر در یک عمل سیاسی اجتماعی، در جبهه های نبرد، در نقد جنبش ها و در عین حال در یک سیستم سازمانی کارا تربیت میشود. ما یک حزب جدلی تر نیاز داریم و نبردهایمان را نیز باید مشخص تر تعریف کنیم و برای آنها نقشه و برنامه روشن تری تدوین کنیم. 
و سومین مساله این است که ارتباط حزب با نسل جوان که بویژه در دو سال گذشته حضور سیاسی چشمگیر خود را نشان داده است بسیار ضعیف است و این مساله مهمی برای حزب است. در ماههای گذشته توسط فعالین سازمان جوانان و حزب شکل تازه ای از فعالیت در مدیای اجتماعی شروع شده است که دستاوردهای معینی را بدنبال داشته و منجر به ارتباطات خوبی با تعدادی از جوانان و دانشجویان فعال در حرکت های اعتراضی شده است و این میتواند شروع خوبی برای محکم کردن جای پای حزب و سازمان جوانان در زمینه رابطه با نسل جوان معترض باشد. 

نشست کمیته مرکزی به این مسائل پرداخت و بطور مشخص تغییراتی را در تشکیلات خارج کشور در دستور گذاشت. پلاتفرمی قبل از پلنوم تدوین شده بود و آراش جدیدی نیز در کمیته خارج شکل داده شد. آرایش جدیدی نیز در زمینه مالی انجام شد و با استقبال و برخورد فعال شرکت کنندگان در پلنوم قرار گرفت. 
طیف گسترده ای از مردمی که در کمپین های مختلف ما شرکت میکنند، و یا بخشی از مطالبات و خواسته های ما را پذیرفته اند، کارگری که برای بهبود زندگی خود دائما در اعتراض بسر میبرد، جوانی بخاطر مواضع ما علیه مذهب یا مواضع و فعالیت های انسانی ما به ما سمپاتی دارند، و به این معنی طیف گسترده ای از انسانهای شریف و آزادیخواه نیروئی هستند که همین امروز موضوع کار سازمانی ما، تاکید میکنم همین امروز موضوع کار سازمانی ما باید باشند. این باید به درک و پراتیک کل حزب در سطوح مختلف و در عرصه های مختلف، داخل و خارج، تبدیل شود.*
